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Abstract 

The issue of legitimacy was one of the theoretical priorities of the Safavid government 

from both internal and external perspectives. Therefore, the Safavid government was 

trying to find a suitable answer for the basic issue of legitimacy. The thought patterns 

of the ancient period, encountered Shiite Imamate, Sufism, theories of Islamic 

legitimacy and Mongolian traditions. These knowledges, which were the result of 

previous traditions, faced successive transformations. Therefore, there was a need for a 

model that can present all these knowledges with a new organization in a new 

structure. The diversity of sources of legitimation of the Safavid government, in 

addition to showing the importance of the issue, can show the capabilities of the 

government in employing these sources to distinguish and differ from the legitimacy 

of previous periods and ages. Now the question is, how did the sources of 

historiography shape and explain their legitimizing discourse based on the model of 

“God’s shadow”? The current research is organized using the method of “concept of 

history”, and the “text interpretation approach”. It claims that the Safavids established 

a legitimacy system based on the discourse of Zellu-l-lahi by using multiple 

legitimizing sources that were already formed. The concept of "shadow of God" which 

is its definition, in the structuring of multiple sources of legitimacy, has started to 

sanctify the government. 
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  دهكيچ
هاي نظري حكومت صفوي بود.  دو منظر داخلي و خارجي از اولويت لة مشروعيت ازئمس

 .لة مبنايي مشروعيت پاسخي درخور بيابدئحكومت صفوي تلاش داشت براي مس ،رو ازاين
هاي  قالب اي ايران باستانْ هاي معرفتي متعددي مانند نظام انديشه ها براي پاسخ بدان قالب آن

و سنت مغولي  ،تصوف، نظريات مشروعيت اسلامي اسلامي، امامت شيعي، ةاي دور انديشه
درپـي   هاي پي هايي پيشين بودند، با دگرگوني كه حاصل سنت ،رو داشتند. اين معاريف پيش
بندي  بود كه قادر باشد تمامي اين معاريف را با سازمان نياز به الگويي ،رو رو بود. ازاين هروب

سـاز حكومـت صـفوي     مشـروعيت  نوين در يك ساختار جديـد ارائـه دهـد. تنـوع منـابع     
هاي حكومـت را در اسـتخدام    تواند قابليت دهد، مي له را نشان ميئكه اهميت مس آن رب نافزو

ديگر  يك ها با آن و تفاوت ها و اعصار پيش از خود از مشروعيت دوره اين منابع براي تمايز
ساز خود  عيتنگاري چگونه گفتمان مشرو نشان دهد. حال پرسش اين است كه منابع تاريخ

اند؟ پژوهش با روش تـاريخ مفهـوم و    اللهي شكل داده و تبيين كرده را براساس الگوي ظل
كه از  ،زا دارد كه صفويه با استفاده از منابع متكثر مشروعيت را مدعا اين رويكرد تفسير متن
م اللهـي انسـجا   ، نظام مشروعيتي را بنيان نهاد كه براساس گفتمان ظلبود پيش شكل گرفته

آن است و اين مفهوم در ساختاربندي منابع متكثر مشروعيت  معرف» االله ظل«يافته و مفهوم 
  سازي حكومت دست زده است. اللهي به قدسي در قالب گفتمان/ نظام ظل

  مسئوليت.  ـ اللهي، مشروعيت، عصر صفوي، قدسيت گفتمان/ نظام ظل ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
دورة اسلامي تاكنون انجام شده است، اما غالب انديشمندان مطالعات زيادي دربارة سلطنت 

از همان اوان تكوين سـلطنت در ايـران   » اللهي ظل«انديشند كه مفهوم  گونه مي  معاصر بدين
و بـا   اسـت  فرض امر سياسي در نهاد حاكميت داشته دورة اسلامي يك قالب واحد و پيش

د. بسـياري از ايـن محققـان، بـا رويكـرد      سياسي ايران باستان نيز پيونـد وثيقـي دار   ةانديش
شـهري تبيـين    ايـران  ةنگرانه به ساختار سياسي تاريخ ايران، كليت آن را در قالب انديش ـ كل
تنها در ساختار سياسي ايـران   نگري نه شهري، كليت . در ساختار مطالعاتي تفكر ايراناند دهكر

بر پيروان  ض شده است. افزونفرضي محتوم فر بلكه در دورة اسلامي نيز چون پيش ،باستان
االله را در همان نظـام سـلطاني    شهري، ساير محققان حوزة انديشه سياسي نيز ظل تفكر ايران

هـاي   كه تمـايزبخش موقعيـت   ،االله هاي مفهوم ظل وصف، بسياري از شاخصه اين با .اند ديده
ها و تكاپوهاي   پژوهش ،. از اين منظراند ناديده گرفته شده ،اند مفهومي آن در ادوار گوناگون

  بندي است. تقسيم كلي قابل ةدست اللهي شكل گرفته در دو مفهوم ظل دربارةفكري كه 
كه سلطنت را از ابتدا و درطول دورة  هستند شهري داران نظرية ايران دستة نخست طرف

تسري اند كه آن را به دورة باستان  جا پيش رفته اند و حتي تا آن شكلي واحد ديده اسلامي به
تـرين   انـد. از مهـم   اند و تفاوتي ميـان ادوار قبـل و بعـد از اسـلام از ايـن منظـر نديـده        داده

د بايد به آثار سيدجواد طباطبايي اشاره كرد. او اعتقـاد  نهايي كه چنين رويكردي دار پژوهش
دارد سلطنت نه نظامي مختص دورة اسلامي كه بازتاب و بازتوليد دورة باستان بـا اتكـا بـر    

انگاري در آثار حاتم قـادري   سان ). اين يك166: 1375شهري است (طباطبايي  يشة ايراناند
  ).109- 108: 1390كيد قرار گرفته است (قادري أنيز موردت

 ديگران معتقدند نظام سلطاني مخـتص دورة اسـلامي اسـت. از    ،برخلاف دستة نخست
اين تمايزگذاري، وي  باوجود ياد كرد كه را فيرحي توان مي داران اين نظريه مبدعان و طرف

سـان   خر را ممـزوج و يـك  أاالله دورة مت نيز مختصات سلطان اوايل دورة ميانه و سلطان ظل
اللهـي را   كه مفهوم ظل ديده و براي آن وجهي سواي سلطنت در نظر نگرفته است. ضمن آن

الي تاريخي كه تو ترازهمه آن امري مربوط به زمان خاصي از دورة اسلامي ندانسته است. مهم
ماننـد   اسـت،  عنوان مستندات خـود آورده  ها را به هاي آن كه نظريه را انديشمندان مسلماني

ها رويكـرد   آن هاينظرطور پراكنده از  در نظر نگرفته و به ،و... ،طرطوشي، خنجي، ماوردي
). 264- 199: 1378كرده است (فيرحي  سان استخراج يك سلطنت را براي كل دورة ميانه به

دليـل تنـوع مراجـع     هاي ماهوي مشروعيت در عصـر صـفوي بـه    برخي ديگر نيز به تفاوت
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هـاي ماهيـت    )، امـا متعـرض تفـاوت   1395مقـدور   و اند (احمدوند ساز پرداخته مشروعيت
  اند. هاي پيشين نشده سلطان اين عصر با نمونه

ر صفوي پردازي كلي فوق را در آثار متخصصان انديشة سياسي عص توان نظريه حال مي
اند.  برقرار ساخته» اللهي ظل«به اين منظور كه چه نسبتي ميان انديشة سياسي و  ،بررسي كرد

شـكل سـنتي و فـارغ از     كـه بـه   ياد كرد بايد از آثار زيادي ،در اين ميان، در مرحلة نخست
ن دو ميان اي را كه تفاوت معناداري ن اند، بدون آ تعبير كرده» االله ظل«هرگونه بحثي سلطان را 

 يالله ـ ظـل  مفهوم درمورد رود يم انتظار هرچند كه هستند يآثاراين دست آثار  نشان دهند.
 ،يالله ـ ظـل  مفهوم متعرض جهيدرنت و اند گرفته نظر در فرض شيپ را آن باشند، داشته يبحث

 اثر توان از ، ميترازهمه مهم. اند نشده نوع نيا از يمباحث ريسا و ،تطور كاركرد، ها، سازه اجزا،
 هيصـفو  ةدور در بي ـغا امام و »االله ظل«مفهوم  براساس كه كرد ادي تا) (بي رارجمنديام ديسع

 كردشيرو ،است بوده هيصفو يزمان حوزة بر آن غالب تمركز هرچند كه است شده نگاشته
 و حاضـر  پـژوهش  ةمسـئل  بـر  ،گرداند يم مشتبه خواننده بر را امر كه كتاب عنوان برخلاف

  .است نشده اديبن يالله ظل مفهوم به توجه
 ني ـد ونديپ يي ازها جنبهاز ديگر محققان اين حوزه بايد از هاشم آقاجري ياد كرد كه بر 

تنهـا آن را عامـل   » االله ظـل «توجه كرده و بدون توجه به سـير معنـايي و مفهـومي     دولت و
 نيكـاتر  چل،يم نيكال گل، صفت). 1395 يآقاجر(ساز حكومت بيان كرده است  مشروعيت

هـاي   برخي ديگر از محققاني هستند كه اين ايده را مبناي نوشـته  انيجعفر رسول و ،انيبابا
 ةدسـت ). 1391 انيجعفر ؛1388 گل صفت ؛1381 گل صفت ؛1397 چليم(اند  خود قرار داده

 جوانـب  يمنصـور  روزي ـف و ،يمت ـ يرود ن،ييكـو  شـعله  ماننـد  دوره ني ـا محققان از سوم
 ؛1387 نييكـو ( انـد  كـرده  يبررس ـ را انيصفو سقوط و زوال و ،يسينو خيتار ،ينگار خيتار
 يمطالعات يها حوزه از يگريد يمنظرها ها آن بحث يايزوا و) 1395 يمنصور ؛1393  يمت

 در االله ظـل  مفهـوم  تطـور  ريس يبررس به ،يعبارت به و است كرده كاوش را هيصفو با مرتبط
  .اند نزده دست عصر نيا ينگار خيتار

گـران ايـن حـوزه     بايد اذعان داشت كـه پـژوهش   ،بندي كلي در يك جمع وصف، بااين
چنـد   ،اند كـه در آن  اي دانسته چون انگاره فرض انگاشته و آن را هم اللهي را پيش مفهوم ظل

بدون توجه به سير تحـول و   ،شاخصة كلي عموميت دارد كه به شناخت وجوه گوناگون آن
هـا،   اللهي، شناخت اجـزا، سـازه   ها متعرض مفهوم ظل آن ،بوده است. بنابراين نياز، تطور آن

  اند. هاي گوناگون نشده مندي تاريخي آن در دوره و زمان ،موقعيت مفهومي
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پژوهـي چنـد شاخصـة كلـي      اللهي در تحقيقات صـفوي  درمورد وضعيت مفهوم ظل
دانسـتن آن در تمـام ادوار    عرض دوم هم ،االله انگاشتن ظل فرض پيشعموميت دارد: نخست 

مندي تاريخي  هاي مفهومي آن در زمان انگاشتن بررسي موقعيت سوم ناديده ، وتاريخي ايران
دوم خواهـد بـود.    ةشاخصة سوم نيز تـالي شاخص ـ  تبع بهبه دو شاخصة نخست،  كه باتوجه
منـدي   براساس موقعيت تا رو قصد دارد هاي تحقيقي، پژوهش پيش به همين خلأ باتوجه

نگاري دورة صفوي براساس بافتار تاريخي و تحـولات   در تاريخاالله را  زماني، مفهوم ظل
به رويكرد غالب آثار در اين حوزه بايد گفت محققان حوزة نظري  . باتوجهدكنآن تبيين 
هـم   بـه  ميانه را از ابتدا تا انتها در يك زمينـه و بسـتر كـاملاً شـبيه     ةسلطنت دور سلطنت

  اند. غفلت كرده است تاريخي رخ دادهو از تطوراتي كه در بستر تحولات  اند ديده
االله در رونـدي   مفهوم كانوني ظـل  ،هاي يادشده، در اين تحقيق برخلاف پژوهش ،حال

نشان داده خواهد شـد كـه سـلطان در     ،تاريخي موردبررسي قرار خواهد گرفت كه در آن
 ،نداشـت  سـان  هـاي يـك   اختيارات و ويژگي وجه  هيچ خر بهأو مت ،دورة ميانه، دورة متقدم

دورة ايلخاني و بعـدازآن قدسـي شـد و در دورة     در چراكه براساس منابع تاريخي سلطان
حضـرت  «افزوده شد كه درنتيجه سلطان بـه  وي ابعادي صوفيانه و ماورايي نيز بر  ،صفويه

كه سلاطين دورة متقدم و اوايل ميانه وجه  درحاليدرآمد، » مقدس« يو شخصيت» اللهي ظل
رفـت و   داري مي پروري و مردم ر اوايل دورة ميانه از سلطان انتظار رعيت. دنداشتندقدسي 

 ـ دانستند، اما در سـلطان بـه   او را مسئول اعمالش درقبال مردم مي » االله حضـرت ظـل  « ةمثاب
و از ايـن نظـر بـا ديـن      ،حكمش حكم خـدا تلقـي   ،مسئوليتي درقبال مردم خواسته نشده

  است.شده عرض  هم
عصـر ايلخـاني بـه بعـد صـفاتي       اللهي سلطانِ نظرية ظل در دي،ايز ةفربرخلاف نظرية 

ايزدي از اين منظر بايـد   ةفر ةاللهي با نظري ظل ة. تفاوت بنيادين نظريداشتازجمله قداست 
ايـزدي، حتـي در نيـات     ةفـر  ةطبق نظري ،فرّ عصر ايران باستان صاحبِ لحاظ شود كه شاه

از نمايندگي خداوند عزل  ،درصورت ظلم گونه ظلم و جوري نداشته و اش حق هيچ دروني
كـردن   خصوص در دورة پسـامغولي، ظلـم   هب ،االله اما مطابق نظرية سلطان ظل ،شده است مي

مانع از استمرار حكومت و حتي قداست وي نيست و با هر نوع رفتـاري، وجـود سـلطان،    
كيهاني عـالم بـالا را   االله نظم  حتي ظالم، بايد موجب شكرگزاري مردم قرار گيرد، چراكه ظل

ها ماننـد انـوار    همان نمودها و نشانه ،رو در تدبير و تنسيق عالم سفلي برقرار ساخته و ازاين
كه اين فضاي  كار رفته است. درحالي و مواردي از اين دست درمورد او به ،الهي، ضوء رباني
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 متأخردر دورة  و دانديشگاني در زمان تكوين سلطنت در دورة ميانة متقدم سازمان نيافته بو
بستر تحولات تاريخي ايـن   تأثير تحتجديد  قالبِ يم.دانايي ديگري مواجه  ـ با نظام ارزشي
نبـودن درقبـال    شدن سلطان و مسـئول  و تبعاتي چون قدسي است بندي شده دوره صورت

در  »اللهـي  ظـل  گفتمـان «تـوان عصـر    دورة صفوي را مي ،رفتارش را در پي دارد. بنابراين
اوايل دورة ميانـه  » گفتمان سلطان و سلطنت«با هاي آن متفاوت  لفهؤايران ناميد كه متاريخ 

  بوده است.
ها و  لة بنيادين مواجه بودند كه روشئها با اين مس صفوي، آن ةبه مقتضيات جامع باتوجه

تنهـايي كفايـت     بخش عضر تيموري، مغول، سلجوقي، يا ايران باستان به نظريات مشروعيت
 ،داشتند. به همين دليـل  نياز تلفيقي يهاي متعدد به الگوي به چالش رو، باتوجه اين ازكند.  نمي

ايجاد الگوي واحد توجه كردند كه اين امر در آثار  منظور بهاللهي  اين حكومت به مفهوم ظل
مورخان درصدد  ،در اين دوره ،ديگر عبارت نگاري صفويه نمود و ظهور بارزي دارد. به تاريخ

اللهي بودند تا منابع مختلف مشروعيت در آن تجميع  گفتماني تحت عنوان ظل بندي صورت
اين پـژوهش ايـن اسـت كـه       رو، پرسش بديل تبديل شود. ازاين شود و سلطان به مقامي بي

اند و چگونـه از منـابع متكثـر     برداري كرده االله بهره نگاران صفويه چگونه از مفهوم ظل تاريخ
اند؟ ارائه كرده را الگوي متمايزي ،و از درون آن است ن آمدهسنتز واحدي بيرو مشروعيت  

شـود كـه روش    بنابه ماهيت تحقيق، اين پژوهش از نوع تحقيقات تاريخي محسوب مي
هـاي مـتن، بـا مراجعـه بـه آثـار        مفهوم و تفسـير و تحليـل داده   يرويكرد تاريخ رتحقيق ب
صـفوي در   ةهاي منابع تـاريخي دور  داده نخست ،استوار است. بر اين اساس ،نگارانه تاريخ
 ،سـپس  شـده اسـت.   آوري هاي گونـاگون آن جمـع   لفهؤاالله و كاربرد م موضوعي ظل ةحوز

لفان اين دوره ؤو نوع برداشت مفهومي م شده هاي آن استخراج و سازه ،االله، اجزا مفهوم ظل
كـردن   صبا مشخ ،پژوهش كه در اين شود تلاش مي است. موردتجزيه و تحليل قرار گرفته

نگـاري   االله در ادوار گوناگون صفوي در آثار تاريخ موقعيت مفهومي ظل ،مندي تاريخي زمان
  تبيين شود.

 

  مفهومي پژوهش چهارچوب. 2
ن اكه توسـط مورخ ـ  ،در اطلاق رسمي و غيررسمي حاكمان اين دورهكه بايد اشاره داشت 

 و نوعي آميختگي عناوين نظير خان، امير، سلطان، خاقان، پادشاه، شاه، ،است صورت گرفته
كه هركدام از اين عنـاوين تعريـف    شود، درحالي ران مشاهده مي ملك درمورد شخص حكم
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بـر   د. رواج و ركود استعمال اين عنـاوين، افـزون  نخاص خود و اطلاق متناسب با آن را دار
 نظامِ معناييِ ، دلالت بافتار فرهنگي اين دوره تأثير تتحتاريخي   ـ هاي زباني نمايش پيچيدگي

محاق  سلطان به لقب ،دهد. در دورة صفويه ارزشي ساختار سياسي اين دوره را نيز نشان مي
كه لقب سـلطان در   رو شده است. ضمن آن هتري روب پادشاه و شاه با اقبال بيش لقبرفته و 

يل دورة صـفويه مـوردتحقير واقـع شـده و     خصوص در اوا هتعارض با امپراتوري عثماني ب
هاي لفظي و زبـاني   لقب پادشاه به چنين وضعي دچار شده است. اين امر تقابل ،سو نيز ازآن

  دهد. دو قدرت معارض را نشان مي
در اللهي در اين دوره با اهميت بسياري  به اين نكات بايد اشاره كرد كه مفهوم ظل باتوجه
گرفتـه و بـا    سـلطان را در بـر   لقـب ه حتي جايگـاه  ك چنان ،استكار رفته  قبل به مقايسه با

طـور خـاص    االله و بـه  كار رفته است. سلاطين صفوي بـا عنـوان ظـل    هايي متفاوت به لفهؤم
 ترين عنـوانِ  اند. رايج وندهاي گوناگون خطاب شده وندها و پس با پيش» اللهي حضرت ظل«
اسـت و در   )309، 12: 1383ينـي  (قزواللهـي   حضرت ظـل  اللهي و اعلي ها حضرت ظل آن

انـد   ... نيز موردخطـاب قـرار گرفتـه   ، واخص الهى ةيساهاي ديگر نظير ظل رحمن،  تركيب
  ).318: 1383قزويني ؛ 109، 39: 1382خنجي ؛ 297: 1383 (اميني هروي

جاي لقب سلطان  به» اللهي حضرت ظل«چنان تكثر استعمال  ،در منابع و متون اين دوره
انـد و   كرده» سلطان«لفان اين دوره اين عنوان را جانشين واژة ؤگويي مكه است ده شغالب 

 ـ  االله بـراي آن در نظـر گرفتـه    كاركردهاي متفاوتي از ظـل  كـه آن را بـا    خصـوص آن  هانـد. ب
هـاي مهـم گفتمـان     اند. از ديگـر تفـاوت   خداوندي نيز پيوند داده» رحيميت«و » رحمانيت«

ين است كه در رويكرد منابع تـاريخي در ايـن گفتمـان،    ا» سلطنت«گفتمان  بااللهي  ظل
جاي خداوند  خود به» االله حضرت ظل«االله ترسيم نشده، بلكه  عقوبت اخروي سلطان ظل

 در سنخ قوانين الهي، معتبر و ملزم به اجراسـت  ،در اين دنيا تصميم گرفته و اين تصميم
تـرين   ها) سـخت  ميانه (اندرزنامهكه در متون اوايل دورة  درحالي ).79: 1383 (اميني هروي

و از اين طريـق، بـراي    است سلاطين بوده  ها در روز قيامت مربوط به عقوبت رسي حساب
  .)1394بردند (دلير  سلاطين بهره مي ةكاستن از رفتار ظالمان

 ،بخشـيده اسـت   قداستي خـاص  اللهي به سلاطين مفهوم ظل كه بايد گفت ،از اين منظر
و  ،برخلاف مرحلة تثبيت و حتي تكوين، با استفاده از ميراث ايراني، مغـولي  ،ها آنه ك چنان

داري  هاي زمام هاي فكري و سنت و سلطنت افق ،امامت شيعي، مقام امامت، خلافت، نبوت
اللهي شكل نـويني از   اي ظل پيشاصفوي را تلفيق و با استمداد از گفتمان انديشه ةيافت تكوين
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بـر   تـري در تكامـل دانـش مبتنـي     كـه قـدرت بـيش    نـد ه كردصفويه عرض به مشروعيت را
موجــود بــود.  هــاي آن براســاس ســنن ازپــيش ران داشــت و پايــه پــروري حكــم قداســت
پـارچگي در ايـن دوره و    بـه نبـود يـك    االله در دورة صفويه باتوجه مندي مفهوم ظل موقعيت

بـا   ،ت. بنـابراين سزايي برخـوردار اس ـ  ههاي گوناگون از اهميت ب تناقضات بسيار در ساحت
مفهومي آن براساس تعارضات بافتار تاريخي  موقعيت االله، مندكردن زماني مفهوم ظل موقعيت

  و تحولات آن روشن خواهد شد.
هـاي تـاريخي دورة    بر زمينـه  سازي مبتني هاي قدسي انواع و گونه به ،در پژوهش حاضر

هاي تـاريخي   از درون گسست ها و اسنادش اشاره رفته است. اين گونه ،ها دلالت ،موردنظر
هـاي   بدين معنا كه اتفاقي رخ داده و معناي جديد ظـاهر شـده اسـت. رخـداد     .ايجاد شدند

و چگونـه گونـة ديگـر را     انـد  ايجاد كـرده  سازي را هاي جديد قدسي تاريخي چگونه گونه
  يـك  شهري قصد دارد كل تـاريخ مـا را   ويژه در فضايي كه انديشة ايران حاشيه راندند، به به

به بافتار تـاريخي، ايـن امـر كـه چگونـه       كه باتوجه درحالي ،گونه و با يك آرمان تفسير كند
، از مباني مهـم فهـم تحـولاتي    اند ها ظهور پيدا كرده طور گونه هچ است و گسست پيدا شده
  ثيرگذار است.أر اكنون ما تدايران رفته و  ةاست كه بر گذشت

  
 مباني مشروعيت صفويان. 3

  حكومت صفويه و تبديل آن به يك نظام سياسـي منسـجم و متمركـز بـه پراكنـدگي     ظهور 
اما با تغيير مذهب رسمي و  ،قدرت در اواخر سدة نهم و پايان دورة مغول بر ايران پايان داد

 ـ مشروعيت گرايش به تشيع رو شـد. صـفويه تعارضـات     هاين حكومت با چالشي مهم روب
صفويه قدرت جهـاني   ايِ منطقه ترين چالشِ رده بود. مهمگريزناپذيري با اهل سنت ايجاد ك

يكي از مبـاني  » سلطنت« ،دانست. بنابراين عثماني بود كه خود را وارث خلافت اسلامي مي
داد كه درجهت پيوند قدرت ديني و قدرت سياسي در  قدرت حكومت صفويه را شكل مي

كتـاب   ةدر مقدم ـ ،تعريفـي كـه خنجـي در سـدة دهـم هجـري       كار رفت. عصر اسلامي به
   بدين قرار است:آورده  ،الملوك سلوك

ت و كم شـو ك ـح باشـد بـه   يه بر مسلمانان مستولكاست  يسكسلطان در عرف شرع 
 ياند واجب است اطاعت امام و سلطان در هرچـه امرونه ـ  ر، و علما گفتهكقدرت لش

خـواه جـابر و واجـب اسـت      ،ه مخالف شرع نباشـد، خـواه عـادل باشـد    ك مادام ،ندك
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ن يرالمـؤمن يفه و امام و اميند او را خليه گوكز است يحت او برحسب قدرت و جاينص
 نـد ياالله گو فـة يخله او را ك ـسـت  يز نيو جـا  )سلم و عليهاالله و  يصل( االله فه رسوليو خل

  ).82: 1382(خنجي 
كه نظرية سلطنت را پـس از برانـدازي خلافـت     ،مهم اين عصر پردازِ نظريه ،تعريف خنجي

سياسي نظام اجتماعي ايران و جهان اسلام   ـ به بافتار فرهنگي ، باتوجهبود كرده مطرحعباسي 
تـوان   ترين تعبيري است كه براي سلطان اين زمانه مي در اوان تشكيل سلسلة صفويه نزديك
و سلطنت باهم آورده اسـت. ايـن    ،خلافت، امامت ةبيان كرد. خنجي سلطان را در سه مرتب

  است. پذير ه تحولات تاريخي زمانة وي تعميمب تعريف خنجي باتوجه
مـل  أت قابـل  سهم خود كيد بهأاست. اين تاللهي  خليفةالرسولي و نه  ةخليفكيد خنجي بر أت

منيني را نيز براي سلطان در نظر گرفته ؤبر امامت، مرتبة اميرالم علاوه ،كه وي است. ضمن آن
منين را نيـز  ؤو خلافـت، اميرالم ـ بر امامـت   افزون ،كه خود محل بحث و بررسي است. چرا

منيني متمـايز از امامـت و خلافـت بـوده يـا وي تنهـا       ؤآورده است؟ آيا از منظر وي اميرالم
او  كـه  رسد نظر مي لف، بهؤكيدات مأبه ت باتوجه ؟مجدداً آن را ذكر كرده است كيدأبر ت مبتني

ترين تعبيري است  اين تعريف نزديك ،براي هركدام تعريف مجزايي داشته است. درهرحال
در تعريـف   كـه  توان برشمرد. شايان ذكـر اسـت   كه براي سلطان يا پادشاه دورة صفوي مي

بلكه اطاعت از او  ،هاي وجوب اطاعت از سلطان نيست لفهؤاز م» عدالت«خنجي از سلطان، 
بـا ايـن تعريـف، فضـاي      كه كه امر او خلاف شرع نباشد وجوب دارد. روشن است جايي تا

داده است. ملاك » محور شريعت«جاي خود را به فضاي انديشگاني » محور عدالت«گفتماني 
 ،قرار داده شـده اسـت. درواقـع   » سلطنت«شريعت در گفتمان حاضر نيز در خلافت پناهي 

 ،»امام«، »سلطان«شده است. از اين منظر، او را » قدرت«راه  هم به» شريعت«تلفيقي از  سلطانْ
  كنند. خطاب مي» خليفه«و 

سويه و آمريت مطلقه بر سرنوشت مردم، بـا ادعـاي    روايي يك در مفهوم فرمان ،سلطنت
كه در دورة صـفوي بـه مفهـوم كامـل      ،موهبتي آسماني و موروثي در نسل برگزيدگان الهي

تجديدحيات يافت، از زاويـة تبارشناسـي تـاريخي ريشـه در عصـر باسـتان ايـران داشـت         
هاي بنيادين مبـاني نظـري    هاي تباري، تفاوت ن ريشه). در كاوش اي85: 1395نژاد  (زرگري
 ـ    ةانديش  ةپادشاهي آرماني باستان با سلطنت و استلزامات خـاص آن در زمـان تكـوين (ميان

ضـمن درنظرگـرفتن    ،) بايد ملحوظ شود. در اين پژوهشمتأخر ةمتقدم) و زمان تغيير (ميان
ه مباني نظري و عملي متمـايز و  تغيير ب ةتكوين و مرحل ةمرحل ،هاي بنيادين سلطنت تفاوت
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هـا نيـز موردبررسـي     مدها و تبعات ايـن تفـاوت  آ متفاوت سلطنت صفوي توجه شده و پي
  گرفته است.  قرار

پيونـد   فرة ايـزدي منبع ديگر مشروعيت صفويان نهاد پادشاهي بود. اين مفهوم با مفهوم 
ساختار سياسي  شاهيكنندة انديشة سياسي در عصر پيش از اسلام بود. پاد داشت و منعكس

ذهني   ـ هاي عيني لفهؤمبين اين ساختار است. ساختار و م» پادشاه«دورة ايران باستان است و 
رانـان   پادشاهي باستاني در دورة اسلامي امكان برقراري نداشته، اما اين عنـوان بـراي حكـم   

سياسـي   ـ ـ  خود گويـاي برخـي از كاربردهـاي فرهنگـي     كه كار رفته است مسلمان بارها به
پادشـاه و   لقـب  كـاربردن  بهدورة صفويه با  در پادشاهي ايران باستان در دورة اسلامي است.

 لقبمحاق رفته و استعمال محدود  صفويه به ةدورخصوص در اوايل  هب» سلطان«شاه، عنوان 
كـار رفتـه اسـت. البتـه نهـاد سـلطنت        جاي آن به به» االله حضرت ظل«سلطان تداوم داشته و 

دهد، اما كاركردهاي آن متناسب بـا اقتضـائات    در اين دوره به حيات خود ادامه ميچنان  هم
  يابد. مي با پيش صورت و حتي متفاوتاز پيش  هايي متمايز بافتاري تاريخي با گستردگي

اللهي الگويي بود كه صفويان براي تلفيق مباني قدرت از آن اسـتفاده كردنـد.    مفهوم ظل
بود كه پيدايش آن با اخبار و احاديثي از پيامبر اسلام در منـابع   اي يشهاند يفضاي اين مفهوم

اما در دورة  ،كار نرفته است و در تكوين سلطنت به شده و تاريخي مشاهده ،روايي، تفسيري
به گفتمان غالب  ،ازآن و پس شده كار گرفته سازي حاكم به مغول با تثبيت آن در روند قدسي

هـا و منـابع    سياسي عصر صفوي تبديل شده است. اين الگوي سياسي با مددجستن از سازه
فكـريِ سـاختار    ةتـرين طرحـوار   و صـوفي بـه مهـم    ،ساز مغولي، شيعي، ايراني مشروعيت

بنـدي   را در تـاريخ ايـران صـورت   » اللهـي  گفتمان ظل«و  شود مي اجتماعي تبديل  ـ سياسي
شـريعت و  «و » سـاية خداونـدي  «دال مركـزي خـود را براسـاس     مـذكور د. الگـوي  كن مي

 ـ ـ  سلطان عادل« يعناصر و اجزا تا كند و تلاش مي است سلطان تنظيم كرده» پناهي خلافت
رو، شاهد  اين حاشيه براند. از را به ،»رعيت/ رقبال مردممسئوليت د«و » عدالت«يعني  ،»مسئول

سـلطان   سـازي شـاه/   هستيم. قدسـي » سلطان مسئول«جاي  به» سلطان قدسي«توليد گفتمان 
اللهي هر دوره  سلطان دورة مغول براساس الگوي گفتماني ظل دورة صفوي نسبت به خان/

 ؛1394 دليـر  ؛1393ديگـر اسـت (دليـر     تمـايز و تفكيـك از يـك    بندي شده و قابل صورت
ي در سير تاريخي خـود  الله توان گفت در تاريخ ايران، گفتمان ظل رو، مي ازاين). 1400  دلير

تر تا دورة معاصـر   تر و متفاوت از درون گفتمان سلطنت سر برآورد و با كاركردهاي گسترده
  روي خود ادامه داده است. به پيش
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  نگاري عصر صفوي اللهي در تاريخ مفهوم ظل. 4
ظـل عـدلش بـاد     يات،ل ممدود، ظل راظ يها به صورتمنابع عصر صفوي در  »ظل« واژة

 يـت بـاد، در ظـل شـفقت و حما    يشـان ظل ا يشههم ظل عطوفت، ير،ام يتممدود، ظل ترب
و  يـت .، ظل عنا.عاطفت. يل..، ظل ظل.آن خسرو يگشا جهان يحضرت خاقان، در ظل لوا

التفـات و   يةسـا  يدر معنـا  »ظـل « اهگ ،عبارات يندر اكار رفته است.  به.. .نظام يرام يتحما
 يشةانددر بتوان را  يراتتعب ينا يدامرا و حكام استفاده شده است. شا يرساشاه و  هاي يخوب
االله در متـون   اما مفهوم ظلاللهي توصيف كرد،  آن را نمودي از مفهوم ظلداد و  ياالله جا ظل

يافت. به همين  به ساير افراد اختصاص نميو  است تنها مختص پادشاهان بودهعصر صفوي 
اسـتفاده  مفهوم براي شـاهان صـفوي    ينع يا يفتوص يالقب صورت  به اين مفهوم يا ،دليل
هـاي   دو امر متمايزند كـه مصـداق  االله  االله و مفهوم ظل لظ يشةاند ،بر اين اساس. است شده

  .متفاوتي دارند
تا موقعيت شاه چيـزي فراتـر از موقعيـت سـاير حاكمـان       است نياز بوده ،در اين دوره

صـورت مسـتقيم مشـروعيت را از خـدا      شاهان صفوي بـه  ،رو تصوير و ترسيم شود. ازاين
هاي  نظر او در روايت ساية خدا و تحت منزلة  بهجايگاه شاه  ،كردند. در اين قالب دريافت مي

). ايـن نظـام جديـد بـه     109: 1383 يهرو  ينياممتفاوت در عصر صفوي ارائه شده است (
صفوي را نمايندگي كند كه اين امـر   داشت تا بتواند جايگاه جديد حكام نياز ابداع مفهومي

شد تـا   تبديل به اين معنا كه اين مفهوم به الگويي .اللهي صورت گرفت از طريق مفهوم ظل
  صورت رسمي نشان دهد. قدرت و جايگاه صفويان را به

كنندة ديدگاه  هاي تاريخي ايران منعكس چون اغلب دوره متون تاريخي عصر صفوي هم
نگـاري   ). در تـاريخ 1395نگاري رسـمي اسـت (ملايـي     تاريخ بياني بهو نگرش حكومت و 

و  شـده اسـت   كه توسط حكومت پذيرفته شود مي تبليغ اي انديشه و ايده ،رسمي و درباري
مورخان وظيفة ايجاد و تبليغ نظـام   ،رو ازاين .شود عنوان مبناي حكومت در نظر گرفته مي به

عنوان پشتوانة نظري  يد حكومت قرار دارد و بهأيترا برعهده دارند كه مورد اي دانش و آگاهي
صورت  مستقيم يا در زبان استعاره و به ةحكومت موردتوجه است. اين فرايند از طريق اشار

نگارانة هر عصري گفتمـاني را در بطـن خـود     آثار تاريخ ،شود. بنابراين غيرمستقيم تبليغ مي
عنـوان نظـام آگـاهي و دانـش      بـه  دارد كه حافظ منافع و مشروعيت حكومت است و آن را

  كند. مي  ارائه
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 لياسـماع  شـاه  دسـتور  بـه  كـه  است يهرو ينيام يصفو ان عصرمورخ نينخست يكي از
شـناخته  نگـاري رسـمي    مورخ درباري و نمايندة تـاريخ   اثر خود زد. وي به فيتأل به دست
 نيحس ـ سـلطان  سلطنت زمان در هرات در ابتدا يهرو  ينيام ).1383 يهرو  ينيام( شود مي
 از پـس  امـا  ،دييگرا انزوا به ازبك خان بكيش هجوم با و ديرس خاصه صدارت مقام به قرايبا

 قـرار  لياسـماع  شـاه  موردتوجـه  ازبك، خان بكيش يروهاين شكست و لياسماع شاه خروج
 دربـارة  كتـاب  نوشـتن  مـأمور  ق927 در و آمد لياسماع شاه نزد به ق920 سال در و گرفت
 را صـفوي  اسـماعيل شاه روزگار تا آدم از عمومي يختار كه ،يهرو  ينيام. شد لياسماع شاه
 حكومـت  گفتمـان  درون در را خـود  تي ـروا كـه  است كرده يسع درآورده ريتحر رشتة به

  .كند ارائه يصفو
 ،هروي در توجيه قدسيت شاه صفوي به موقعيت پيچيدة او توجه داشت. بنابراين  اميني

كلمـة   يجـا  بـه  يمـواقع  درسعي كرده اسـت   يصفو عصر در سلطان قداست بر ديكأتدر 
در  فقط كهكرده است  اطلاقاسماعيل صفاتي را  استفاده كند. او به شاه »فر«از كلمة  »االله ظل«

خـود منبـع    شـاه  وجـود  كـه  معناسـت  ني ـا بـه  امـر  نيا. رود كار مي سبحان به يخداحق 
  نويسد: صفوي مي هروي در توجيه مقام قدسي حكومت  اميني. مشروعيت است
هـا بـر اجسـاد     بر، روزن ر عقاب پر روحيان رانده به فرّ تينى درمكدافيپناه به ص نيشاه د
ه دست ك آن داد تا رنشان به عالم ارواح مىيگشاد و روحشان را به اشارت ت ان مىيوحش

  ).312: همانآرام گشت ( ندن دد و دام بىكوست آن حضرت از افيو شست غرابت پ

سلطان امـر   بلكه خود ،بخشد ي كه جايگاه سلطان نيست كه به او قداست ميبه اين معن
تر به  هروي بيش  اميني ،وصف اينشود. با اطاعت او واجب مي ،مقدس است و بر اين اساس

  برد. كار مي ندرت به و ساير القاب را به است اكتفا كرده» االله ظل«ذكر لقب 
هـروي اسـتفاده كـرده بـه ذكـر لقـب         هاي متعددي كه امينـي  در روايت ،به همين دليل

حتـي از ذكـر نـام خـود شـاه نيـز        ،اكتفا كرده است و از ساير القاب استفاده نشده» االله ظل«
 كار رفتـه كـه سـعي شـده     اي به گونه سازي به مفهوم جهتاجتناب شده است. اين عنوان در

در روايت زيـر اشـاره بـه مفهـوم      ،عنوان مثال بهجايگاه قدسي شاه در آن تبيين شود.  است
  تاباند: عنوان مصداق امر مقدس است كه نور را بر ديگر موجودات مي به» االله ظل«

نمون بـه طـلا و دردانـه بـود      ه چون بحار و معادن رهكها  ر بار صندوقيبار خزانه در ز
  خانه را از مضمون شير و بست فرودآوردن خرگاه و پيدست با گ كدند. فراّشان سبيشك
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نت حلول و نـزول  يانه را از زياى ساختند و آن منزل سپهرآش نشانه “السماء يوم نطَوِْي”
 ةيگستر گشت. و سا هيع شاهى از ماه تا به ماهى سايقبول بازپرداختند، چتر رف شاه فرشته

ر يتنـو  وشان از ل آفتابيدمثال پادشاه خينشان از فروغ جمال خورش آن شادروان آسمان
  .ر بگذشتيمهر من

 ريقضــا راســت صــورتى تصــو كلــكرد كــن   اصل صورت بهه پس از خلقتت كسى كتو آن 
ــ   ننــد خطــابكاللهــى  له بــه ظــكــتــرا رســد  ــا ك ــرد از س ــنى ب ــر منيه روش ــو مه ــه ت  ري

  ).179: همان(

 طهماسـب بـود كـه بـه     اسماعيل و شاه ديگر مورخ عصر صفوي در عصر شاه يرخواندم
 كه حكومت صفويان را درك كرد، ابتدا ،ايدة حكومت صفويان كمك كرد. خواندميرترويج 

 گرفت و صفويان موردعنايت قرار و سپس در حكومت ازبكان بايقرا حسين سلطان دربار در
 .كـرد  اقـدام  السير حبيب كتاب تأليف به ساوجي االله حبيب الدين كريم حمايت و تشويق به و

كـه در اواخـر عمـر خـود ذيـل       ،گذاري كرد. خواندمير نيز اثر خود را به نام او نام ،رو ازاين
در تبيين جايگاه  ،ها بود دار حكومت ازبك نوعي وام حمايت صفويان قرار گرفت، اگرچه به

اي  كه مـورخي حرفـه   آن دليل  بهشود. او  ها موقعيت قدسي قائل مي سلاطين صفوي براي آن
  نگاري جاي دهد. ميت صفويان را در تاريختوانست ايدة حاك ،بود

اسـتفاده  » اللهـي  ظـل «از مفهـوم   ،ازجمله دربارة اطلاق جانشـيني  ،در مواردي خواندمير
 و رزاي ـم الزمـان  عيبـد  سـلطان  تكمشـار  اني ـب در گفتـار « عنـوان  تحـت  فصلي كند و در مي

 دولت انكار اتفاق هب بانى جهان و سلطنت منصب در گورگان رزايم نيحس مظفر ابوالمنصور
 از پادشـاه  بـر  »اللهي ظل« مفهوم اطلاق و تعريف در »مكانى فردوس خاقانى اعلى حضرت

كيـد كـرده اسـت و آن را    أت سـلطان  مقام ماهيت و بر جايگاه اللهي ظل سياسي ةانديش منظر
 ـ بـه  و كنـد. او جايگـاه ايـن مقـام را تعريـف      رديف با مقام ربوبيـت توصـيف مـي    هم  ةمثاب

 يك كه چنان هم كه دارد اعتقاد و كند مي از آن تعبير »زمين روي خداوند و رواي فرمان يگانه«
 سـلطان « خواندمير تعبير به يا باشد واقع عالم در پادشاه يك بايد ،دارد وجود هستي در خدا
). خوانـدمير مفهـوم   363 ،4 ج :1380 ريخوانـدم ( »اسـت  ىيك جهان خداى چو سزد ىيك
آوردن و  اسـم  يجـا  و بـه  آورد يشخص سلطان م يتسلطان و ماه يگاهجا يرا برا »االله ظل«

اشاره دارد. همين مـورخ   »االله ظل« لقبتقدس شخص پادشاه با  ينبه بالاتر ي،لفظ يفتوص
 ،عبـارتي  كار برده و به اسماعيل به را براي شاه» اللهي ظل«يا » ظل«در موارد متعددي اصطلاح 
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توصيف خود را ارائه كرده اسـت و بـه توجيـه     ،صفويقالب گفتمان حكومت  او كاملاً در
چراكـه در   ،كـرد  ها استفاده نمي تر از آن پردازد كه پيش ها در قالب مفاهيمي مي حكومت آن
توجيـه موقعيـت   در  يوزد.  ها او بايد عليه مشروعيت حكومت صفوي قلم مي دربار ازبك

توصيف او تمايزي بـا   ،مين دليلاي به سوابق پيشين ندارد و به ه قدسي صفويان هيچ اشاره
  نويسد: يباره م ينايابد. خواندمير در  هاي ديگران نمي توصيف

) بـر پـرچم علـم    شاءيه منْ كملْ يؤتْيو اللَّه (  م ظفر از مهبيرامت شمكم يالامر نسآخر
 ـزار فرح آثار ( ح نصرت از گلين فواكيح مشيدن گرفت و روايشاهى وز  كإنَِّا فتَحَنا لَ
  ).472 ،4 جهمان: ( دن آغاز نهاديالهى رس ب ظلكمشام خدام موه ) باًنيفتَحْاً مبِ

نوشته اسـت.   طهماسب شاه نام طهماسب، اثر خود را به مورخ عصر شاه ،غفاري كاشاني
كـه كـاملاً در    ايـن  دليل به كند. غفارى براي شاه استفاده مي» اللهي ظل«تر از عنوان  او نيز بيش
االله دقـت   گفتمان حكومت صـفوي قـرار داشـت و در اسـتفاده از مفهـوم ظـل       چهارچوب

اين مفهوم در اثر او جايگاه مصداقي پيدا كرده است كـه لازمـة آن    ،داد خرج مي تري به بيش
غفاري از ذكر ساير صفات براي شاه  ،شدن ساير صفات در آن است. به همين دليل مستحيل
كنار عنوان پادشاه  االله در فقط به مفهوم ظلذيل در روايت  ،عنوان مثال كند. به پوشي مي  چشم

  :شود اشاره مي
خ و شمس و عطـارد  يه مركهفت هجرى چنان اتفاق افتاد  و ستيبهزار و  ةدر سن ضاًيا

 ،شـان يت عاشر طالع استقبال مقدم واقع شدند در بـرج حـوت و قمـر درمقابـل ا    يدر ب
 ـه در اكراد نمودم يم ايتقاوام كن احير در اين حقيل اين دلايسبب ا هب ن ك ـمين سـال  ي

عرض پادشاه  هن مضمون را در وقت فرصت بيى از ذوات الاذناب ظاهر گردد و هميك
  .)367: 1373 يغفار( ... دمياللهّ رسان ظل

طهماسب صـفوي اسـتفاده    االله را براي شاه ن عصر صفوي لقب ظلاالبته برخي از مورخ
 ،سـلطان  يرتعب ،كه خود از مورخان دورة صفويه است ،ينشم بوداق ،عنوان مثال كنند. به نمي
كند  استفاده مي» شاه«بلكه از عنوان  ،برد يمنكار  به يپادشاه نخست صفوو... را براي  ،االله ظل

مـدتي   يمنش ـ بـوداق فهم است كـه   ). اين امر در قالب اين مسئله قابل1387 قزويني يمنش (
خود معزول شد و مدت خـدمت او در دربـار نيـز     موردتوجه پادشاه قرار نگرفت و از مقام

 تأييد بر ،كه از حاكم صفوي داشته اي گيري دليل دل رسد او به نظر مي به ،رو اندك بود. ازاين
  نداشته است. اصراري نظام دانش اين دوره تأييدگفتمان حاكم عصر صفوي و 
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توجيـه   منظـور  بـه هاي پادشاهان ساساني و ايـران باسـتان نيـز     استفاده از القاب و عنوان
هاي مختلفي  كار رفته است. روايت ملي بهأت رت قابلوص حكومت صفوي در بستر تاريخي به

اسـكندربيگ   ،عنوان مثال ها شده در ناظر بر اين امر است. به كه از اين عناوين و توجه به آن
عبـاس توسـط پـاپ     زيست، اشاره دارد كه حكومت شاه عباس مي ر زمان شاهكه د ،تركمان

اسماعيل نيز از القـاب شـاهان    ادامة جانشيني خسروان فرس معرفي شده است. او براي شاه
). روايت بعد به 1802: 1382 تركمان گاسكندربيايران در عصر باستان استفاده كرده است (

دنبال تبليغ گفتمان  او به ،رو عباس بود و ازاين نشي شاهرو اهميت دارد كه م ازآن گبيراسكند
مناسبت  حتي نوشتن اثر خود را به ،شده از سوي حكومت صفوي است. به همين دليل ارائه
در روايتـي در وصـف    گعبـاس آغـاز كـرده اسـت. اسـكندربي      امين سال پادشاهي شاه سي

  اشاره دارد: ،ستا كه از مفاهيم ايران باستان استفاده كرده ،حاكمان صفوي
 و والانژاد اولاد ارشد و اعز انكم جنت جاه جم شاه شأن يعال ادگانز هشا زمرة از
 روز حضرت آن ةخجست ولادت بود قباد كي و سرىك روزبختيف تخت ةستيشا

 از شهاباد ةيقر در تسعمائة و عشر تسع ةسن الحرام الحجةذى ششم و بيست چهارشنبه
 شهاباده ب موسوم را حضرت آن تولد آگاهى بساط نانيدورب ،داده روى اصفهان اعمال
 دانان اسطرلاب و گرفتند فالى شا يدار جهان و پادشاهىه ب دانسته مونيم و كمبار
 وجود بيقر عن هك نمودند استدلال مطالعش فرخنده طالع ةچيزا از شناس قهيدق
 از بود خواهد افروز عالم دولتش آفتاب و خسروى اورنگ افزاى نتيز فشيشر

 خاقان زمان در و است گرامى آن مولد خيتار “افروز عالم آفتاب” بىيغ الهامات
 ةبلد در افتهي ازيامت اخوان ريسا از خراسان كمل سلطنته ب سن صغر در شأن مانيسل

 ناپسند اطوار حضرت آن هللا خان( ريام از هك آن از بعد و افتي نما و نشو هرات ةفاخر
 طلب اعلى ريسر ةيپا هب را حضرت آن ديگرد معزول ومتكح از آمده ظهور هب

 و سلطنت آثار حال تيبدا در بود گرامى و معزز بزرگوار والد درخدمت و فرمودند
 و لامع ونشيهما ةيناص از اللهى ظل انوار و دايپ و حيلا ونشيهما اطوار از دارى جهان
 سوتك طرازه ب بااستقامتش قامت انكم فردوس خاقان ةنازل ةواقع از بعد ،بود دايهو

 تؤدوا ان مكأمري اللهّ ان مكح هب سالگى ازدهي  سن در گشته آراسته پادشاهى و سلطنت
 جلوس ،ديگرد پادشاهى بزم رآراىيسر و شاهى اورنگ نيمسندنش الامانات

 تسعمائة و نيثلاث ةسن موافق ليئ چىيپ رجب شهر نوزدهم دوشنبه روز ونشيهما
 “گرفتى پدر جاى” بىيغ الهامات از گرفت قرار بزرگوار پدر جاى هب ،افتاده اتفاق
  )45 ،1 جهمان: ( افتاد خيتار موافق
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جايگاه كاريزماتيك مقام پادشاه اشاره دارد و اين مقام  تأييد  نيز به گاسكندربي ،چنين هم
وجه قدسي شاه را در اين  گدهد. اسكندربي را با مقام پيامبر و فيض ظهور ربوبيت پيوند مي

سعي كرده  ،عبارتي وحدانيت در شاه جمع كرده است و به روايت با عدالت و ظهور صفات
و خدا قرار دهد و در بطن بيان خود ارتباط خدا و شاه  ،طول ولايت، نبوت است شاه را در

  :صورت مستقيم برقرار كند را به
 ةباچ ـيار و دك ـ امكى پادشاهان يآرا سلطنت و عالم ةفيعنوان صح ميبسم االله الرحمن الرح

ن يوالـد  كه برحسـب المل ـ ك ـ ،اقتدار  اران گردونيى شهريشور خداكوان خلافت و يد
س يتأسه جز ب ،اند و ملت كان محافل ملين و دولت و مسندآرايتوأمان ناظمان مناظم د

ـاز ا يكهر چه ،ستير نيپذ نتيبساط رأفت و امتنان ز مبانى عدل و احسان و بسط  ن ي
 ـانـد ا  أمر بالعـدل و الاحسـان  يان االله ت مأمور امر يه از درگاه احدك ،وهكگروه والاش ن ي

 ـصاحبان ا... همت ساخته ،ش نهاديستوده را پ ةويش  ـافتگـان ا ياملـه و در كن نشـأه  ي ن ي
برحسـب خطـاب بـلا     ،ت اسـت يمـال احـد  كه از مظاهر صفات و ك ،ت شامله رايفكي
 ـت و جـزوى از اجـزاى نبـوت و ولا   ي ـاالله ظـلال ربوب  ظـل  ات السلطان العادليارت ت ي

  ).377 ،2 ج :همان( اند شمرده

دهي اين لقب پرداخت.  اللهي به تثبيت و مفهوم مكرر از لقب ظل ةاستفادبا  گاسكندربي
به معنـادهي آن در   عنوان صفت عنوان يك اسم براي پادشاه و نه به او با استفادة اين لقب به

). البته او در سير تكامل اين مفهوم جايگـاه آن  418- 399 ،2همان: ج رد (اين عصر كمك ك
و در  گو غفاري پيش از اسكندربي ،خواندمير ،هروي  به اين معني كه اميني .را ارتقا بخشيد

اسـتفاده  » ظـل «و » االله ظـل «تـر از مفهـوم    طهماسب بيش شاهاسماعيل و  دوران حكومت شاه
 ،ه اين ترتيبباستفاده كرده است. » اللهي شاهي ظل اعلي«از مفهوم  گاما اسكندربي ،كردند مي

. دهدسعي كرده است جايگاه اين مفهوم را بهبود بخشد و حالت تفصيلي به آن  گاسكندربي
  رود. كار مي ن نيز بهااين مفهوم به اين شكل توسط ساير مورخ ،بعدازآن

هـا و   صفوي را برتر از ساير مقام جايگاه شاه ،دوم عباس شاه مورخ دربار ،وحيد قزويني
پـردازان دربـاري حكومـت صـفوي      رو، او يكي از نظريـه  مناصب ديگر شمرده است. ازاين

گفتمـان قالـب عصـر صـفوي و ازجملـه       جهتشود. نوشتة وحيد قزويني در محسوب مي
  نويسد: تقديس حاكميت است. وي در موضعي مي

بـر اورنـگ    ،بال روزافزون ممتاز باشـد گى اقيما ه به گرانكان يشور خداكى از يكچون 
 ـ ،نديى نشيگشا مياقل  ـروا همـال فرمـان   يقبل از جلوس آن خسرو ب از تخـت اعتبـار     ىي
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وجود وافرالجود حضرت   آراى د جهانيه مقارن طلوع خورشكجاست  نيزد. از ايخ برمى
از   فروزان خطوط شعاعى آن مهر  مثل ان عجم، بهين اقبال مسندآرايدورب  دهيپناه د ختمى
وان يا ةنگرك  نشان عرش  دان آستان كى خايسا جبههد و به ذوق يان گرديى عرينايلباس ب

را زبـان    پرسـتان فارسـى   آتش  سار نهاد. چراغ شهرتكعجز و ان كبر خا  سرى روىك
 ،ثابت بروج اعتبار بودند  بكوكه ك ،ان رايفر و طغكوتاه گشت و اصنام ارباب كى يايگو
  اللهـى  حضرت ظـل  يال منتهى شد و چون اعلكض وبال و نيعزت به حض  ر از اوجيس

مقـارن   “هيالولـد سـراّب  ”به مضمون صدق مشحون  ،ندا آن آفتاب اءينور آن چراغ و ض
سـتان  كتر كرواى ممال فرمان  ةديد رحمن، مردم ةدين برگزيتاب دولت ا اشراق نور عالم

 ،بود  ان تورانيت قدوه مسندآرائجرت و اعتلاى همت و وفور كروى بازوى شويه به نك
  .)361: 1383 ينيقزو(  لامع سررشت ةرت آن شعشعيطع و حرگى آن نور ساياز خ

بـه نفـي سـاير منـابع      ،بنابـه جايگـاه خـود در دربـار     ،وحيد قزوينـي  ،در اين توصيف
ساز پيشين دست زده است و سعي دارد موقعيت برتر شاهان صـفوي را در ايـن    مشروعيت
اي از تقدس، با اين مطلب  با ترسيم نظري يك سير انديشه ،باورپذيرتر سازد. او چهارچوب

مركـز مشـروعيت را    درعملْ ،خود آفتاب است ةمثاب اللهي شاهان صفوي به كه موقعيت ظل
دهـد.   اعتبار جلوه مي ساير منابع مشروعيت را بي ،كند. به اين معنا به شاهان صفوي اعطا مي

درك و اعتناست. وحيد  قابل ،نگار دربار صفوي است كه وقايع ،موقعيت اوبه  اين امر باتوجه
اللهي در  حضرت ظل شكل تفصيلي و با صورت اعلي قزويني وجه كاريزماتيك سلطان را به

  كند. ازجمله در روايت زير اشاره دارد: هايي ارائه مي قالب روايت
مـĤل   ال فرخنـده ه آرزوى نگاشـتن ح ـ ك ـسـر اسـت، مـرا    يق مين طريمندى بد حاجت

 ـدر سراسـت، با   منظور نظر و هـوس عـروج آسـمان معنـى      اللهى حضرت ظل ياعل د ي
 ـن طريد، مگر بديتعداد نسب والاى آن حضرت تشبث نما  ةيبلندپا سلمّنخست به  ق ي

  .)19: همان( گردد سريمراتب آرزو م  ارتقاى

يـين جايگـاه مقـام    به تب ،رشتة تحرير درآمده است هايي كه در عصر صفوي به در رساله
جايگـاه   كـه  اللهي اشاره شده و سعي شـده اسـت   سلطان در نظام ديني براساس الگوي ظل

كـه در   ،شـهرياران  دسـتور سلطان در عرض جايگاه پيامبر و ائمة معصومين تعريف شـود.  
يكـي از ايـن    ،گـارش درآمـده  ن حسـين بـه   سـلطان  شـاه زمان اواخر حكومت صفويان و در 

 نامـه  سياسـت نگارش درآمده و در قالـب   هجري به دوازدهمهاست كه در قرن  نامه سياست
بـا   ظـاهراً  ،رىينص ـ نيالعابـد  نيز بن مينوشتة محمدابراه، شهرياران دستورارائه شده است. 
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 تابك محتواى اما ،است تهيه شده دارى تكممل براى سرمشقي ميتنظ و ،هيته ف،يتأل زةيانگ
 نينخسـت  هـاى  سـال  در هك ـ اسـت  كـرده  تفـا كا عىيوقا ركذ به تنها مؤلف هك دهد مى نشان

  .اند افتاده اتفاق نيحس   سلطان پادشاهى
ولـي حـاوي    ،نامـه دربيايـد   در قالب سياسـت  است نتوانسته شهرياران دستوركه  اينبا

همـين  مشاهده است. بـه   انداز انديشة سياسي در آن قابل مباحثي است كه رويكرد و چشم
اما در ايـن اثـر سـعي    ، االله توجه شده است بندي مفهوم ظل در اين اثر نيز به صورت ،دليل
بنـدي   اين مفهوم در قالب مفاهيمي در عرض اقتدار معنوي پيـامبر صـورت  كه  است شده

هـا   كنار آن بلكه در ،ها تعريف نشده شود. به اين معنا كه قداست شاه در ذيل ساير قداست
به اين موضوع اشاره  شهرياران دستوردر روايت زير در  ،عنوان مثال به تعريف شده است.

  شده است:
 ـالتحه يا عليالانب اف حضرت خاتمكضاى قمرشيدبيت و ارشاد را از يخاتم والاى هدا  ةي

در  خصوصاً ...دهيه رسانيعل ةن سلسلين و الاتبار ايو الثنا، دست به انگشت اقتدار سلاط
ن يم ـيى در يگشـا  ر جهـان يشمش ـ ةميى و قايروا ن فرمانيثم نيه نگكون ين عهد همايا

سـعادت والاجـاه    صولت مشـترى  خيرفعت مر وانكيحضرت  ياقتدار اعل ةار و قبضياخت
ان ك ـم مانيفـر، سـل   دونينشان فر گستر، جم پرور و خاقان معدلت نيسپاه، سلطان د انجم

 ةبنــديادب، ز مــذهب موســى نســب، جعفــرى حســب مرتضــوى دافســر، نبــوىيخورش
دانـش و   ةافسـر و اورنـگ، نگارنـد    ةمانى، طرازنـد يسل ةانى، وارث مرتبكيتخت  و تاج

ردگـار آسـمان و   ك ةديپرور والاتبار، برگز نياقتدار، داور د كقدر فل فرهنگ، خسرو جم
ــ ــقيزم ــان مطل  ــ ن و قهرم ــاء و ط ــان م ــلامِن، يالعن ــااخلاص ام غ ــؤمنيب ــلاذ نيرالم ، م

، نيدالمرسـل يعت سيحـارس شـر  ، نيالد حامى حوزة ،نيالخواق ارمكمعاذ ا، نيالسلاط اعاظم
بـن السـلطان و    بـن السـلطان   السـلطان ، نياالله فى الارض ـ ظل، نيالطاهر الائمة قةيمروج طر
نى بهـادر  ين الصفوى الموسوى الحسيحس سلطان شاه  بن الخاقان ابوالمظفر بن الخاقان الخاقان

، كالافلا ان دولته الى ذروةيو رفع بن كالى سما كمن السم خان اعلى االله تعالى لواء سلطنته
  ).45: 1373 يرينص( قرار و استقرار دارد

نصيري با ذكر القابي سعي كرده است تمام منابع مشروعيت را براي شاه  ،در اين روايت
به اين معنا كه تمام منابع مشـروعيت   .ها را در ذات شاه تبيين كند صفوي در نظر گيرد و آن

كيدي كه او دارد اعطاي اقتـدار از سـوي پيـامبر بـه سـلطان      أترين ت اما مهم ،شودبه او ختم 
 ـسلطان در اين انديشه مشـروعيت خـود را    ،است. به اين معنا از مرجـع دينـي   واسـطه   يب
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سـلطان نيـز نماينـدة خـدا      ،رو مرجعي كه خود نمايندة خداسـت و ازايـن   ؛كند دريافت مي
االله في الارضين يـاد   در ادامة روايت از سلطان با نام ظل ،شود و به همين دليل محسوب مي

  چنين در روايتي ديگر اشاره دارد: شده است. نصيري هم
ت الهـى،  يت آفتاب عنايند، به تربيره برابرى نما كض مذلت با خاياگر عهدى در حض

د چـون  يند. و اگر مدتى بر صبر در شدايبرترى نما كچندى هم در اوج عزت، از افلا
اللهى، قرنى هم در قلل  د عاطفت ظليخورش پرتوِبه اقبال  ،نندكسختى  جانخاره  سنگ

ده ناچار بر ظلم ظالم ساخته، آخر به ينند. و اگر مظلوم ستم رسكجبال رفعت سرورى 
  .)54: همان( افتهيلا يآن است كافات و تداركم

كـار نبسـته    لقب بهكاربردن اين  نيز نويسنده دقت كافي در به شهرياران دستوردر رسالة 
اما در قالب اصطلاحات و القاب ديگر سعي كرده است جايگاه قدسي شـاه را تبيـين    ،است

 ،خـورد  چشـم مـي   وبيش به اغتشاش در اين مفهوم اگرچه در اين دوره نيز كم ،رو كند. ازاين
اللهي چنان بر انديشة سياسي و اجتمـاعي ايـن دوران تسـلط دارد كـه      هژموني گفتمان ظل

يت باشـد.  ؤر وضوح قابل ثير اين گفتمان بهأشده نيز ت هاي ارائه شده است در روايت موجب
اللهي را در معناي نزديـك بـه امـر مقـدس      در روايت زير نصيري مفهوم ظل ،عنوان مثال به
  كار برده است: به

ــهر ــان  يش ــاه جه ــان و ش   انكـــآفتـــاب ســـپهر قـــدر و م    ار زم
 صـر و جـم  يبنـدگانش ق ن يتر مك   رمكـــآســـتان جهـــان عـــدل و 

 گــاه خلــق جهــان آسـتان ســجده    درگهــش ملــثم شــفاه شــهان   
ــمان، خ ــيآسـ ــت او ةمـ  ت اوكدار شـأن و شـو   خور، علم   جلالـ

ــد   ــر ز رأى او تابـ ــوى گـ  ابـد ي س شـبى نمـى  ك ـدر جهان    پرتـ
 شد بساط ارض و آسمان خرگاه   ت آن شـاه كدرخور شـأن و شـو  
 دوست، گلشن از رحمـش  ةنيس    از ســهمش كدل دشــمن، مشــب

ــرع   امـــلكدار مرشـــد  نيـــشـــاه د ــادل  شـ ــه عـ ــرور شهنشـ  پـ
ــطفوى   ــدان مصـ ــف خانـ ــد   خلـ ــوى ةزبــ ــان مرتضــ  دودمــ

ــم  ــاه ج ــف  ش ــتگاه لط ــه دس  االله ن ظـــليحســـ ســـلطان شـــاه   آل
ــاد     ز رخش چشم بخت روشن بادك ــن ب ــه گلش ــارش زمان  وز به

  ).11: همان(
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اللهي كه معناي  صفوي انجام گرفت و مفهوم ظل االله در عصر توسيع معنايي مفهوم ظل 
و ديگر معناي  است شده تبديل دهد در اين گذار به اسم ظاهري آن ساية خدا را نشان مي

معنـاي جايگـاه قدسـي     بـه بلكه در ايـن تركيـب تفصـيلي     ،كند ظل يا سايه را تداعي نمي
عنـوان   اند. بـه  حضرت به آن متصف شده هايي چون شاهي و اعلي بديل است كه صفت بي

االله را دقيقــاً در همــين قالــب اســتفاده  مفهــوم ظــل ارانيشــهر دســتورنصــيري در  ،مثــال
  است:  كرده

ه ك ـف زمان آن بـود  يگر از تصارينشان به وقتى د ق آن امر سعادتيجهت ظاهرى تعو
عربسـتان و توابـع،    اءك ـهاج مواد فتنه و فسـاد مـانع در ال  يچون به اعتبار استبداد و است

نشـان، صـلاح دولـت     منـت يفرستادن قشون شوشتر و دورق و عربستان به آن سـفر م 
ان ي ـان و طغيره عص ـيز بـه اعتبـار اشـتعال نـا    يجان نيان نبود و ارسال قشون آذربايابدبن
اللهـى حفـظ    ظـل حضرت شاهى  يآراى اعل نمود، رأى جهان مان متعذر مىيا مان بىيسل
گانـه  ينام و خصم ب مال آن خارجى گم ضرر دشمن خانه را از گوشاسلام و دفع  ةضيب

  ).154: همان( اهم دانسته

ساز جهت اطلاق جايگاه برتر و عالي بـه مقـام    االله در سير انديشة مشروعيت صفت ظل
و » اللهي حضرت ظل«خدا به مفهوم  ةساييا » ظل«شاه در دوران حكومت صفوي از مفهوم 

يعنـي دوران   ،عبـاس  در دوران شاه» اللهي حضرت ظل اعلي«يا » اللهي شاهي ظل اعلي«سپس 
بـديلي   كند و با اين گسترش معنايي و تفصيلي به جايگاه بي گذار مي ،اوج حكومت صفوي

هاي لازم براي حكومت است. در اين لقـب،   شود كه حاوي تمام صفات و قدرت تبديل مي
بخشـد. ايـن    اكم جايگاه قدسيت ميدهد و به ح پرسش را مي معناي جايگاه بي صفت اعلي 

عنـوان گفتمـان    شود و بـه  تبديل نگاري اين اثر سعي شده است به گفتمان جايگاه در تاريخ
اين تصور سعي شده است در قالب اين متون عموميـت يابـد و    ،عبارتي غالب ارائه شود. به

سـاز آن   بـر جنبـة مشـروعيت    . تمسك به اين لقب افـزون شودبديل  ساز بي منبع مشروعيت
به اين معنا كه رفتار و كردار  .سازد مي ناپذير مناقشه دهد كه رفتار او را  جايگاهي به حاكم مي

شود  ص محسوب ميياو بري از خطاها و نقا ،تواند موردنقد قرار گيرد. به همين دليل او نمي
و  ،قخل ،قدرت او به رعايت عدالت يا رفتار مناسب با رعيت كه شود و اين امر موجب مي
شـود اطاعـت از شـاه لازم و     نباشد. اين امر موجب مي محدود ثغور و يا حتي حفظ حدود

  استنكاف از آن مردود شمرده شود.
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 گيري نتيجه. 5

اي  به انسجام انديشه» اللهي ظل«ساز صفوي در قالب الگوي گفتماني  منابع متكثر مشروعيت
مدهاي آ پي نگاه قدسي به حاكمسازي مقام سلطان است.  دست يافت كه محصول آن قدسي

آفريند كـه رونـد    و نظم جديدي را مي داشته استسياسي   ـ نظام اجتماعي ايمتفاوتي را بر
مناسبات  ،و با ابداع توجيهات گوناگوني است خودكامگي و استبداد را توليد و تشديد كرده

و  ،حـاكم  ،مـت از حكو» زدايـي  مسئوليت«كه  است اي را در جامعه پديدار ساخته سويه يك
محصـول دورة پسـامغولي    طلبد. اين گفتمـانْ  پذيري منحصر از رعيت و مردم را مي اطاعت

هـا   از آن» زدايـي  مسـئوليت «حاكمـان و  » سـازي  قدسـي «است كـه بـا دو شاخصـة اصـلي     
سازي  دورة مغول به قدسي ةشد سازي دورة صفويه از گونة نهادي شناسايي است. قدسي قابل

سـاز در قالـب الگـوي     ثر از منـابع متعـدد مشـروعيت   أه و قداستي مت ـعرفي سوق پيدا كرد
نگـاري   اي منـابع تـاريخ   دست آمده است. در فضاي انديشه سلطان به اللهي براي پادشاه/ ظل

سلطنت درقبال » قدسيت«اللهي مقام  ساز ظل دورة صفويه تا قاجار، با پارادايم غالب حقانيت
سياسـي و نظـامي افـزايش يافتـه و      هـاي  گـروه  حتـي و  ،هاي اجتمـاعي  گروه ،رعايا ،مردم

  او كاهش يافته است.» مسئوليت«
  
  نامه كتاب

  ، تهران: طرح نو.يصفو عصر رانيا در دولت و نيد مناسبات بر يا مقدمه)، 1395آقاجري، هاشم (
، »تبارشناسي الگـوي مشـروعيت در دورة صـفويه   «)، 1395مقدور مشهود ( و امير احمدوند، شجاع

 .72 پياپي، 25 س، ياجتماع علوم ةنام فصل

تصـحيح ايـرج افشـار، تهـران:      بـه ، يعباس ـ يآرا عـالم  خيتار)، 1382(منشي) ( اسكندربيگ تركمان
  اميركبير.

 آغاز از رانيا در ياجتماع رييتغ و ،ياسيس نظام ن،يد: بيغا امام و االله ظلتا)،  د (بي ي ع س د، ن م رارج ي ام
  .جا ، بي1890 سال تا

 تصـحيح محمدرضـا نصـيري، تهـران:     به، يشاه فتوحات)، 1383اميني هروي، صدرالدين ابراهيم (
  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

السـلام   هي ـعل الزمـان  صـاحب  دولـت  بـا  هيصـفو  دولـت  اتصـال  ةينظر« ،)1390(رسول  جعفريان،
 ،2 دورة ،بهارستان اميپ، )»آخرالزمان فى دولتنا ثيحد شرحرسالة  ضميمة به خى،يتار هاى نمونه(

  .11 ش ،3س 
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، تهـران:   قيبر عش ـكصـحيح محمـدا  ت بـه ، نـى يام آراى عـالم )، 1382بـن روزبهـان (   االله خنجى، فضل
  مكتوب.  ميراث

  ، تهران: خيام.ريالس بيحب خيتار)، 1380الدين ( بن همام لدينا ثخواندمير، غيا
و  فرة ايزديفرهنگ سياسي و مباني نظري پادشاهي و سلطنت؛ بررسي تطبيقي «)، 1393دلير، نيره (

 ـيانجمـن ا  يفرهنگ ـ خيمطالعات تارپژوهشي   ـ علمي ةنام ؛ فصل»اللهي ظل ، 5 ، سخيتـار  يران
  .20  پياپي

 ـ ةاالله در دور كاربرد مفهـوم ظـل  سير تطور «)، 1394دلير، نيره ( تـاريخ ايـران؛ براسـاس منـابع      ةميان
  .26 پياپي، اسلام خيمطالعات تارپژوهشي   ـ علمي ةنام فصل ،»اي نويسي و اندرزنامه تاريخ

 و ينگـر  خيتـار علمي  ة، مجل»االله در عصر ايلخاني قدسيت سلطان و مفهوم ظل«)، 1400دلير، نيره (
   دانشگاه الزهرا.تهران: ، ينگار خيتار

 ؛اجتماعي عصـر نادرشـاه براسـاس قـدرت      ـ االله و تحولات سياسي مفهوم ظل«)، 1400دلير، نيره (
  .مدرس تيترب دانشگاه يخيتار يشناس جامعهعلمي  ةمجل ،»دانش فوكو

  ، تهران: سمت.آقامحمدخان)، 1395نژاد، غلامحسين ( زرگري
  ، تهران: رسا.يعصر صفو رانيدر ا ينيد ةشياند و نهاد ساخت)، 1381گل، منصور ( صفت
  جوان. ة، تهران: كانون انديشانيصفو فرازوفرود)، 1388گل، منصور ( صفت

  .ر وي ك:  ران ه ، ت ران يا در  ي اس ي س ة ش يد ان  زوال )،1375واد ( جسيد ، ييا اطب طب
  تصحيح مرتضي مدرس گيلاني، تهران: حافظ. به، نگارستان خيتار)، 1373غفاري (

  . ي ن:  ران ه ، ت لام اس در  ت ي روع ش م و ،ش دان ، درت ق)، 1378د (وداو ، ي رح ي ف
 يونـد يپ هـم  خوانش در يا طرحواره اي مسطح ريغ لسوفيف مسطح لسوفيف)، 1390(   م ات ح ، ادري ق  

  .علم: ، تهرانلسوفيف و فلسفه
رمحمدصادق، يد ميدسعيتصحيح س به، يعباس يآرا جهان خيتار)، 1383قزويني، محمدطاهر وحيد (

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. تهران:
 شـه، ياند ؛يصـفو  عبـاس  شـاه  يـي روا فرمـان  روزگـار  در يس ـينو خيتـار )، 1387اي (  كويين، شعله

گـل، تهـران:    منصـور صـفت   ة، ترجم ـهيعهد صفو يخيدر متون تار تيو مشروع ،يبردار گرته
  دانشگاه تهران.

  ماني صالحي علامه، تهران: نامك. ةترجم، اصفهان سقوط و هيصفو زوال)، 1393متي، رودي (
: ، تهـران رضاشـاه  رامـون يپ يپهلـو  ةدور يرسم ينگار خيتار گفتمان)، 1395ا ( رض  ي ل ع ، ي وان ت  ي يلا م

  .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه
 مكتوب.نژاد، تهران: ميراث  تصحيح محسن بهرام به، خبارجواهرالا)، 1387( ، بوداقمنشي قزويني
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